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  پژوهي فصلنامه اسلام دو       
  1ـ  20 صص ،1384ستان زمو پاييز ، اولشماره 

  
  له جابريئمس

  ∗) )ع( امام جعفر صادقهحيان ب شناسي اشارات جابربن نوع(

  
 زاده هادي عالم

  دانشگاه تهران استاد
  رضا كوهكن

  مربي دانشگاه زابل
                                          

    چكيده
  )ع(اقعيت تاريخي جابر بن حيان كه در بسياري از آثار منسوب به او خود را شاگرد امام صادقو

ترين محقق در زمينة  هاي متعددي به آن امام كرده، از سوي پاول كراوس، بزرگ خوانده و اشاره
اهد ها و شو هاي عديدة موجود در اين اشاره كيمياي جابري، به طور كامل زير سؤال رفته و تناقض

اين مقاله بر آن است تا با تحليلي . استخراج و مطرح گرديده است» مجموعة جابري«با استناد به 
 بپردازد و )ع(تاريخي و محتوايي به توضيح و تبيين چهار نوع از اين شواهد و اشارات جابر به امام
نقد و ارزيابي نظرهاي پاول كراوس را در مورد يك مسئله مهم در تاريخ علم، يعني مسئله جابري 

نمايد؛ خاصه آنكه شمار قابل توجهي از مخطوطات منسوب به جابر هنوز منتشر نشده و به دست 
وگو دربارة اين مسئله همچنان گشوده و جاي نظرها و  محققان نرسيده است و از اين رو، باب گفت

  .ين مسئله باشدرود كه اين مقاله پاسخي به ا اميد مي. هاي تازه در اين باره خالي است پاسخ
  .، جابر بن حيان، كيميا، مسئله جابري، پاول كراوس)ع(امام صادق:  ها  واژهكليد

                                           
است كه با حمايت معاونت ) 1091/3/333به شمارة پرونده  (مسئله جابري حاضر بر گرفته از طرح پژوهشي همقال  ∗ 

 .پژوهشي دانشگاه تهران انجام يافته است
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2
    مقدمه

 هاي عربي فؤاد سزگين    تاريخ نگارش   1شناختي ارزشمند اما ناقص    ما بر اساس دو اثر كتاب     
دگي و عمق   توانيم به ديدي كلي دربارة گستر        مي 3، اثر اولمان  2و علوم طبيعي و خفيه در اسلام      

ترين و مؤثرترين كيمياگر عالم اسـلام ـ    مطمئناً بزرگ.  دست يابيملامآثار كيميايي در عالم اس
ــ جـابربن حيـان طوسـي         اند  كه همواره كيمياگران پس از او خود را شاگرد مكتب وي دانسته           

م خوانـد و عل ـ   مـي )ع(كوفي است كه پيوسته، در آثار خويش، خود را شاگرد امام جعفر صادق           
 دربـارة لي جـدي    ئ در تاريخ كيميا به طرح مسا      جديداما تحقيقات   . داند  خود را از جانب او مي     

  .واقعيت تاريخي جابر منجر گشته است
اي موجـود     يكي از عناصر مهم در تعيين چارچوب زندگي هر مؤلفي، اشـارات زندگينامـه             

ث تـاريخي دوران    در آثار وي است كه به نـوعي بـه تعيـين تـاريخ حيـات، مـصاحبان و حـواد                    
شهادت  ()ع( واضح و متعدد به امام صادق      هاي  هدر اين جهت اشار   . كند زندگاني وي كمك مي   

هـاي جـابر قابـل        در واقع، اگـر گفتـه     . شود كننده محسوب مي   در آثار جابر تعيين   )  هجري 147
 و تـاريخ    )ع( باشد، بـه جهـت وضـوح شخـصيت امـام           )ع( امام جعفر صادق   دپذيرش و وي شاگر   

 ياه ـ  هبه ايـن دليـل، مـا اشـار        . و شهادت ايشان، تعيين عمر حيات جابر آسان خواهد بود         حيات  
له ما بيشتر يك ئاز آنجا كه مس. بندي و تحليل خواهيم كرد      نوع دسته  چهار را در    )ع(جابر به امام  

له تاريخي است با استفاده از تحليل تاريخي و محتوايي به توضيح اين چهـار نـوع خـواهيم                   ئمس
بررسـي مـا و اطلاعـاتي كـه وقـايع      . به نظام فكري جـابر خـواهيم نمـود   نيز   و اشاراتي    پرداخت

له ئمـس «له مهـم در تـاريخ علـم بـا عنـوان             ئيـك مـس   بـارة   خواهد استخراج نمايد، در     نگاري مي 

                                           
 به  شخصاًگارنده  ن.اند هاي مختلف در اين دو اثر ذكر نشده هاي خطي كيميايي موجود در كتابخانه ري از نسخهبا. 1

  .تعدادي از اين نسخ در كتابخانة آستان قدس رضوي دست پيدا كرده است

2. Die Natur-und Geheimwissenschaften im Islam.  

3. Manfred Ullmann 
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٣   .له به اختصار طرح شودئ؛ بنابر اين قبل از هر چيز ضرورت دارد اين مس است»جابري
 1930از ( سـاله   14 دورةدار خويش در يـك        ا تحقيقات دامنه  ترديد، ب    كه بي  1پاول كراوس 

 در  1930شـود، در سـال        ترين مـورخ كيميـاي جـابري محـسوب مـي            همچنان بزرگ  )1944تا  
انـدكي بـيش از حـد    « بـه قـول كـربن،     كـه   با عباراتي2»فروپاشي افسانة جابر«اي با عنوان    مقاله

وي نهايتـاً در    .  افسانة جـابر سـخن گفـت       4»حبه اصطلا  «از درهم ريختن   است    3»هيجان برانگيز 
، بـسط نظريـة خـويش را در دو اثـر عظـيم و مانـدگار خـويش                   1943 تـا    1942هاي   فاصله سال 

عرضه نمود و به    ) 1943 ،كراوس(، به ويژه در مقدمة مفصل خويش        )1943 و   1942 ،كراوس(
  .رداين ترتيب، واقعيت تاريخي جابر را به طور كامل و اساسي زير سؤال ب

اي و    جابر كه طبـق شـهادت وي در مجموعـة جـابري، سـنت كيميـايي و منـابع زندگينامـه                    
زيـسته و شـاگرد امـام جعفـر            در قـرن دوم هجـري مـي        ،شناختي علـوم و تمـدن اسـلامي        كتاب
شد، شخصيتي مجهول و مجموعـة آثـار او سـاخته و پرداختـة گروهـي از               دانسته مي  5 )ع(صادق

ة دوم قرن سوم هجري و نيمة اول قرن چهارم هجري دانسته شـد              غلات شيعي اسماعيلي در نيم    

                                           
1. Paul Kraus.  
2. cf. Kraus, 1930:23-42.  
3. Entermes un Peu Trop Sensationnels cf.Corbin,1986:69.  
4. ce Soi-Disant Effrondement (cf.Ibid).   

 در خلكان  ابن ـالف: اند  دانسته)ع(حيان را شاگرد امام جعفر صادق شناختي زير جابربن براي نمونه، منابع رجالي و كتاب. 5
از به نقل  (الجنان مرآة عبداالله يافعي در  ـب). 120:1403، 5آقابزرگ طهراني، ج به نقل از  (105، ص 1، ج الاعيان فياتو

حيان اعتقاد شيعيان مبني بر شاگردي وي در  مدخل جابربن ذيل ، نديم  ابنالفهرست در  ـ  ج.)669، ص 1، ج ةالشيع اعيان
، المهموم فرجطاووس در باب پنجم  سيدبن. 1:  در منابع مهم شيعيـ د).420:1393نديم،  ابن ( ذكر شده است)ع(محضر امام

.  عمر بن اثر المفضلّة الجعفري الحكمر اسماعيلي مربوط به قرن دوم هجري با عنوان در يك اث. 2 ؛)146:1363طاووس،  ابن(
مؤلف در اين اثر دو بار مصاحبت جابر با . العاده حائز اهميت است  هجري فوق دوماين اثر به لحاظ نگارش آن در قرن

 12:1403، 5آقابزرگ طهراني، جاز به نقل  (الكاتب ادبابن قتيبه در  .)Haq, 1996:3-20(كند   را ذكر مي)ع(امام
بن محمد  حسين. 5 ؛نقل شدكه در متن مقالة حاضر  الميزان اسرار علم البرهان فيجلدكي در . 4؛ )الجعفرالصادق مدخل

  ).حيان ، ذيل جابربن1380انوشه، : ك.ر(المنجمين  زيدي حسيني، دستور
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4
اي كـه بـه قـول اولمـان،           لهئشود؛ مـس     شناخته مي  »ي جابر هلئمس«و اين چيزي است كه با عنوان        

له يا موضـوع ديگـري در تـاريخ كيميـا در عـالم اسـلامي                ئ هيچ مس  ،محقق آلماني تاريخ كيميا   
  .1وع را به خود اختصاص داده باشدناوان و متوجود ندارد كه به اندازة آن، تحقيقات فر

 علـوم اسـلامي     خله مهم ديگر در تاري    ئارتباطي مستقيم و تنگاتنگ با دو مس      » يله جابر ئمس«
و » ... آغاز زمـان مواجهـة علمـي دنيـاي اسـلام بـا دنيـاي يونـاني، سـرياني و                    هلئمس«يكي  : دارد

 كراوس در مورد انتقال علوم به عالم        ،نه به عنوان نمو   .» اسلامي   آثار جعلي دورة   هلئمس«ديگري  
هاي جابري اصيل باشد، از اين پس بايد تـصور كنـيم              اگر نوشته «: كند  اسلام چنين استدلال مي   

 بـيش از    3، جالينوس و پلوتـارخ مجعـول      2هاي عربي آثار ارسطو، اسكندر افروديسي       كه ترجمه 
 ديگـر ايـن     هدر نتيج ـ .  صـورت گرفتـه اسـت      ،يك قرن قبـل از تـاريخ مـورد پـذيرش همگـان            

 اصطلاحات علمي نين كهح نه مكتب    و خوارزمي نخواهد بود كه حساب هندي را معرفي كرد        
 .)چهل و هشت: 1943كراوس، ( زبان عربي را به صورتي قطعي تثبيت نمود

 كراوس، فؤاد سزگين، كه به تبع نوع فعاليت علمي خـويش بـر               در مقابل اين نگاه شكاكانة    
ما بايد خـود را از ايـن تـوهم          «: دارد   اسلامي احاطة بيشتري دارد، اظهار مي      منابع و مĤخذ تمدن   

 »دانـد    آثار يونـاني بـه عربـي را قـرن سـوم هجـري مـي                اوليه رها كنيم كه آغازين زمان ترجمة      
هـا و شـواهد     اسـتدلال جهت سزگين در اين .)Haq, 1994:23  به نقل از170: 1971سزگين، (

اي مـشابه دارد و بـراي تأئيـد نظـر            ي كربن نيز در اين باره عقيـده       هانر. نمايد  مختلفي عرضه مي  
 سهروردي بـه آن دسـت       دربارةنمايد كه در جريان تحقيق خويش         خويش، شاهدي عرضه مي   

                                           
جعلي بودن و ديگري  ارتباط بين جابر عرب و جبرلاتين هلئمسيكي : تر دو وجه دارد  جابر در يك تعبير دقيقهلئالبته مس .1

تر و  بريم كه وجه مهم كار ميه  را براي اشاره به وجه دوم ب»ي جابرهلئمس«ما در اين مقاله، لفظ . جابر و مجموعة آثار او
  .(cf.Ullmann,1972:198)له است ئتر مس عام

2. Alexandre d'Aphrodisias.   

3. Ps.-Plutarque.  
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٥ كـه  ، 2حـق، محقـق معاصـر پاكـستاني    . ن. س همين عقيدة سزگين است كه       بارةدر. 1يافته است 
را به زبان انگليسي ترجمـه و شـرح كـرده           از مجموعة جابري     الاحجار علي رأي بليناس   كتاب  

 سزگين، ديدگاه وي در مورد خاص جـابر بـه نظـر            3هاي  رغم تعميم  علي«: دارد  است، اظهار مي  
  حقيقتـاً «: نمايـد  وي در ادامه نظـر خـود را چنـين ابـراز مـي      .)Haq, 1994:25( »آيد صحيح مي

هاي عربي قرن سوم      لموس با ترجمه  به طرز واقعي و م    را  گاه كه اشارات جابر به آثار يوناني         آن
مكتـب  (هـا     مـستقل از بعـدي    ) جـابر (نمائيم كه اين كيميـاگر        هجري مقايسه كنيم، ملاحظه مي    

 .)Ibid( »گردد ظاهر مي) نينح

در نـزد مـسلمانان   هانري كربن در بخشي از تاريخ فلسفة اسلامي كه دربارة فلـسفة طبيعـت              
 واقعيـت   بارة در  وي در اين قسمت،   . دهد    تصاص مي حيان اخ    بخشي را به جابربن     كند،  بحث مي 

شناسي منسجمي كه جلدكي بعدها از مجموعة آثار جابري          هر گاه كتاب  « :آورد  جابر چنين مي  
 و هوادار   )ع( تصديق نمايد كه جابربن حيان كيمياگر شاگرد امام جعفر صادق          ،دهد  به دست مي  

وس در گذشته است، هيچ دليلـي قطعـي          هجري در ط   200 بوده و سرانجام در سال       )ع(امام رضا 
سيدحـسين نـصر نيـز در بخـشي از      .(Corbin, 1986:28) »براي مخالفت با آن وجـود نـدارد  

در «: نويـسد    كه به جابربن حيـان اختـصاص داده اسـت مـي            علم و تمدن در اسلام    ،  كتاب خود 
ته كه بر   واقع بسيار محتمل بوده است كه تصور كنيم يك جماعت يا انجمن اخوت وجود داش              

بنـابر ايـن جـابر نـه تنهـا بـه يـك شخـصيت         . كرده اسـت  هايش نام جابر را حمل مي    همة نوشته 
                                           

، ارائـه شـده در همـايش        »ديـدگاه و آثـار كـربن در بـارة كيميـاي دوران اسـلامي              «رجوع شود به مقالة نگارنده با عنوان        . 1
مقالة مذكور در مجموعه مقالات همايش كربن با همت مؤسسه پژوهشي حكمـت             . 1382بزرگداشت هانري كربن، تهران،     

  .و فلسفه ايران زير چاپ است

2 .Nomanul Haq. او در جريان مطالعة خويش دربـارة جـابر بـه يـك كـشف      . اكنون استاد دانشگاه هاروارد است وي هم
در » كيفيـة «وي قـسمت  . مهم و تعيين كننده دربارة مسئله زمان آغاز مواجهة دنياي اسلام با علوم يوناني دسـت يافتـه اسـت      

-Categoria 8,8b 25)ارسـطو  » مقـولات «تر از  و قديمياي مستقل  الاحجار علي رأي  بلنياس، الجزء الثالث را ترجمه كتاب

11a37) داند كه مقدم بر ترجمة حنين است  مي)cf. Haq, 1994:23; lory,1989:12-13.( 

3. Generalizations. 
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6
نمـادي بـراي    )  در هندو و هرمس در سنت هرمـسي        vyasoهمچون  (تاريخي اشاره دارد، بلكه     

  .)Nasr,1986:259 (»يك منظر و شيوة فكري است
 بر واقعيت ،اند له جابر بيان شدهئمسهاي فوق كه با توجه به تحقيقات كراوس و           در نقل قول  

 سخن نصر در واقع بر اين مبنا متكي است كه           .شود  هجري تأكيد مي  تاريخي جابر در قرن دوم      
در مواردي از تاريخ نام اشخاص واقعي پس از مدتي فراتر از يك نـام خـاص گـشته و حالـت                      

 .)cf.Corbin,1986:189( به خود گرفته است» نمونه مثالي«

  
  )ع(سي اشارات جابر به امام صادقشنا نوع

 وجـود دارد و     )ع(در مجموعه آثار جابري ارجاعات و اشارات فراوان به امام جعفـر صـادق             
هـايي ميـان       مگر به مثابة يك شاگرد بسيار نزديك امام كه مكالمه          ،شود  در آنها جابر ظاهر نمي    

ز آنهـا اطلاعـات     اهميت ايـن اشـارات در ايـن اسـت كـه ا            . آن دو در مجموعه ثبت شده است      
از ايـن رو، اگـر دعـاوي        . گـردد    جـابري اسـتخراج مـي       لهئاي مربوط به مس     كننده تاريخي تعيين 

هـاي مجموعـه از معنـاي واقعـي تـاريخي تهـي             گاه اين بخـش    كراوس حقيقت داشته باشد، آن    
عـدي   در اين صورت، حتي اگر در وراي منظر صـرف تـاريخي، ب         .شود و جعلي خواهد بود      مي

دانـست كـه    » تاريخ قدسـي  «توان آنها را متعلق به        ل شويم، حداكثر مي   ئنها قا آيخي براي   فراتار
درونـي  » تحقيـق «و  » تبـديل «اي بـراي      ، وسـيله  »واقعـه «يا  » رؤيا«در آن ملاقات با امام در حالت        

 باشـد و اطلاعـات موجـود در    پـذير   اما از سوي ديگر، اگر دلايل كـراوس خدشـه          ؛انسان است 
شـود و در    شـناخته مـي  )ع(جعلي نباشد، جابر به عنوان شاگرد امام جعفر صادق    مجموعة جابري   

ن حيـان   ب جـابر  ي به مشخص بودن دوران حيات امام، چارچوب تاريخي زنـدگان          جهنتيجه، با تو  
بنــدي و تحليــل اشــارات جــابر بــه  مطلــب بــه دســته  گــردد؛ لــذا مــا در ادامــة نيــز مــشخص مــي

  :پردازيم مي امام
  اتنحوة توزيع اشار

هاي اصلي مجموعة جابري اين است كه اطلاعـات عرضـه شـده در آن بـر                  يكي از ويژگي  
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٧ به اين  . در رسايل مختلف مجموعه پراكنده شده است      ) پراكندگي علم ( علم   تبديداساس اصل   
  ايـن ه، بلكه در هر يك ازداي واحد بيان نش معني كه ابعاد مختلف يك مبحث خاص در رساله    

بـه ايـن ترتيـب، جـابر     . وجه يا وجوهي از آن مبحث مطرح شده اسـت          مجموعه   ،رسايل متعدد 
همـين اصـل    . دهـد    به رسايل ديگر خويش ارجاع مـي       براي هر مبحث خواننده را به طور مكرر       

براي محققين امكان استخراج اطلاعاتي مفيد در زمينة ترتيب زماني احتمالي نگارش رسايل را              
 كه به طور جدي به اين مهم پرداخت و در نتيجـة             كراوس اولين فردي بود   . فراهم آورده است  

دار وي، اكنون فهرستي از آثار جـابر بـر اسـاس ترتيـب زمـان نگـارش آنهـا در                 تحقيقات دامنه 
 هفتـاد كتـاب    ،صـد و دوازده كتـاب     د، سـپس    ردا  قـرار  ةحمالـر   كتابقبل از همه    . دست داريم 

 دربـارة   ،هفـت كتـاب   و نهايتـاً     پانصد كتـاب  ، سپس   كتب الموازين ، پس از آن     )سبعينال  كتب(
  ).ةلسبعالاجساد ا كتب (هفت فلز

هاي جابر اسـت، دو تحريـر         كه در ترتيب زماني نگارش جزء اولين نوشته        حمةكتاب الر از  
 ذكـري بـه ميـان نيامـده اسـت؛ امـا در       )ع(در تحرير اول از امام جعفـر صـادق  . به جا مانده است 

 و  ) 256 :1380سـزگين، ( هـستيم  »هاي جـابر    آموزه تكامل شايان توجه در   «تحرير دوم كه شاهد     
 اشـاره  )ع(شود، به نام امـام جعفـر صـادق    در آن توليد اكسير از مواد گياهي و حيواني مطرح مي      

رسد كه جابر به مرور زمان آثار خود را            به اين ترتيب، به نظر مي      .)7ـ8: 1943كراوس،  ( شود  مي
اين احتمال وجود دارد كه وي در فاصلة ميان اين دو           به عقيدة نگارنده،    . كرده است   بازبيني مي 

 كـه    كتـاب  صـد و دوازده    هاي بعدي، در     آشنا شده باشد؛ و اما در زيرمجموعه       )ع(تحرير با امام  
الـسبعين    كتـب هاي نخستين است، اشارات فراوان به امام وجود دارد، ولي در              متعلق به مجموعه  

شـود، در حـالي كـه بـه دفعـات از        مـي 1اشـاره  به امـام  (Ullmann, 1972:205) تنها يك بار
  .گردد نويسندگان يوناني نقل قول مي

                                           
 )ع( به امـام جعفرصـادق   دوباراي توسط لوري به چاپ رسيده است،   رساله70  رساله از اين مجموعة10با وجود اين، در  .1
 .يك با در رسالة لاهوت و بار ديگر در رسالة ثلاثين: شاره شده استا
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8
در ايـن ميـان،      )76: 1943كراوس،  (  شاهد اشارات بسياري به امام هستيم      الموازين  كتبدر  

در  1.شـود    در چندين موضع به امام اشاره مـي        الفعل   الي ةالقو  خراج مافي لاادر رسالة مهم كتاب     
 ةالـسبع الاجـساد   كتـب و نيـز در   )105ـ ـ106 ،همـان ( پانـصد كتـاب  مجموعة كتب باقيمانده از    

ديگر رسايل كيميـايي كـه     در   وجود دارد، همچنين     )ع(اشاراتي به امام   )113 ،همان( )هفت فلز (
 نظيـر   ،كراوس نتوانسته است با اطمينان موقعيت آنها را در ميـان مجموعـة جـابري تعيـين كنـد                  

 اشارات متعددي بـه     كتاب الميثاق     و خصوصاً  الاستار  لد، هتك الخ  الاكبر، جنات   الرياضكتاب  
 به اين ترتيب، در تمام گسترة مجموعة        .)117ـ140 ،همان (شود   مشاهده مي  )ع(امام جعفر صادق  

درست از همين گستردگي اشارات در تمام . هستيم )ع(جابري شاهد ارجاعات و اشاراتي به امام     
شـود كـه در       بـزرگ آشـكار مـي     » تنـاقض «خرين آنها يك    رسايل جابر، از اولين مجموعه تا آ      

  .پردازيم مي   به آنقسمت بعد
 

  دروني اشارات» تناقض«

از نكاتي است كه توجه كراوس را بـه         پر  وجود اشارات به امام در سراسر مجموعة جابري         
  ) چهل و هفت و چهل و هشت؛همان( :نويسد وي در اين باره مي. خود جلب كرده است

سبات هولميارد، جابر در آغاز قـرن دوم هجـري متولـد شـده و در حـدود                  بنابر محا 
حـوالي سـال    ()ع(به هنگام وفات امـام جعفـر صـادق   .  هجري وفات يافته است   200سال  
هـاي مـا در      پس اگر اسـتدلال   . كرده است    سال تجاوز نمي   35سن وي از    )  هجري 147

اشـد، در ايـن جهـت نبايـد        هاي مجموعة جابري معتبر ب     بارة ترتيب تدوين متوالي بخش    
هاي بعدي پس از      ها در زمان حيات امام تدوين و رساله        نتيجه بگيريم كه نخستين رساله    

 كتـاب هفتـاد  و   كتـاب صـد و دوازده   برعكس، نه تنهـا     .  نوشته شده است   )ع(وفات امام 
 نـصد پاو بـه ويـژه       الموازين  كتب ادعا،   رب  اشاره دارند، بلكه بنا    )ع(به امام ) السبعين  كتب(

                                           
 .رجوع شود) 3ذيل عنوان شمارة (يكي از اين موارد، به ادامة همين مقاله  براي نمونه، جهت ملاحظة .1
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٩ نقـد   ةيرصغالةحمالراند و نويسندة كتاب       نوشته شده  )ع(نيز تحت نفوذ مستقيم امام    كتاب  
نـسبت   )ع( امـام جعفـر صـادق      بـه  را    كتـاب  پانـصد هاي پيـشين از جملـه         تمامي مجموعه 

توان توجيـه كـرد كـه مجموعـة نخـست،             صورت چگونه مي   بنابر اين، در اين   . دهد  مي
بـه  . سايلي است كه به برمكيان تقديم شده اسـت       حاوي ر  كتابصد و دوازده     مجموعة

 حـال آنكـه بـه    ؛ م767/  هـ ـ150اي اهدايي به جعفربن يحيي برمكـي متولـد    ويژه رساله 
رخ داده است، مگر اينكـه بپـذيريم وارد           . م 786/ق. ه ـ170قدرت رسيدن برمكيان در     

پـردازي ادبـي      جـابر مبتنـي بـر خيـال        در آثـار   به عنوان استاد     )ع(كردن امام جعفر صادق   
پـردازي آشـكار را در       صورت، مرز بين واقعيت تاريخي و ايـن خيـال           است؛ اما در اين   

  )همان؛ چهل و هفت و چهل و هشت (كجا بايد ترسيم نمود؟
به اين ترتيب، كراوس ابتدا تبيـين هولميـارد را در مـورد دوران حيـات جـابر در قـرن دوم                      

كند و سپس در جهت نقد ديـدگاه           ارائه مي  ،ستهجري كه برخاسته از تحليل و عرضة سنّت ا        
  :دهد جهت شكل ميدو سنتي، موضع خود را در 

ها آثـاري وجـود       نخستين و هم آخرين مجموعه    هاي    توانسته هم در ميان مجموعه      نمي. 1
  .باشند داشته باشد كه به خاندان برمكي تقديم شده

كـه اشـارات    ف شده باشد، در حالي تمام آثار جابر در دورة حيات امام تألي  امكان ندارد . 2
  .ها وجود دارد به امام در تمامي مجموعه

دربارة نقد نخست بايد گفت تقديم به برمكيـان در رسـايل آخـر قاعـدتاً بـه لحـاظ زمـاني                      
هـاي    كند و آنچه بايد بررسي شود تقديم رسايلي بـه آنـان از ميـان مجموعـه                  مشكل ايجاد نمي  

كند، اما به اشاره      وضوع ما را از چارچوب بحثمان خارج مي        اين م  دربارةتفصيل  . نخستين است 
بگوئيم كه عناوين مورد نظر به صورت تقديم شده به برمكيان فقط در فهرست ابن نديم آمـده          

دسـت  ه  اي ب ـ   نـه نـسخه    )بكتـا  صـد و دوازده       از( هاي اهدايي  دربارة سه مورد از رساله    . است
 كـه همچنـان   ي از آنها ذكر شده اسـت، در حـالي  آمده و نه در هيچ جاي ديگر از مجموعه نام      

هاي مهم مجموعه رسايل، ارجاعـات درونـي متعـدد بـه يكـديگر                از ويژگي  ،تر گفتيم   كه پيش 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ا
لام

س
 

هي
ژو

پ
،

ول
ه ا
مار

 ش
، 

زم
 و 

يز
پاي

س
ن 
تا

13
84

  

  

 

امـا دو رسـالة ديگـر       . كند  له مواجه مي  ئاست و اين نكته تعلق اين سه رساله به مجموعه را با مس            
 به برمكيان تقديم شده است، كتاب   وجود دارد كه   ) كتاب صد و دوازده  (نيز از همين مجموعه     

، اما عناوين اين رسايل بـه       الاس الثاني اليهم    اسطقس و كتاب    ةمكالاول الي البرا    الأس  الاسطقس
هاي خطي متعددي     ابن نديم آمده و در نسخه      الفهرستان تنها در    يصورت تقديم شده به برمك    

ي وي قـرار گرفتـه، وجـود     در تـصحيح انتقـاد    1كه مورد استفادة هولميـارد و سـپس تـسيرنيس         
قـديم شـده بـه    ت«نديم بوده كـه آنهـا را    توان نتيجه گرفت كه اين اشتباه ابن    بنابر اين مي  . 2ندارد

  .است   كردهذكر» برمكيان
و اما دربارة نقد دوم كراوس، بايد متذكر شويم كه سخن كراوس مبني بر وجـود اشـاراتي                  

هاي وي از ايـن مقدمـه قابـل جـرح      ا استنتاجبه امام در سراسر مجموعة جابري صحيح است، ام    
كند تا نتيجه بگيرد كه با توجه بـه اشـارات           در واقع، كراوس از اين ارجاعات استفاده مي       . است

بـر   هجري تدوين شـده باشـد و         147 در سال    )ع( تمامي مجموعه بايد قبل از وفات امام       )ع(به امام 
 جابر نوشته شده باشد     3وسيع بايد در جواني   اين حجم   . 1: نمايد  دو مشكل را مطرح مي    اين پايه   

                                           
1. Peter zirnis.   

  .cf. Haq, 1944:17-18 ؛257ـ259، 219ـ220: 1380سزگين،: ك. ر.2
Holmyard, 1928; zirnis,1979. 

تـر ذكـر كـرديم بـه آن ارجـاع       كند و كراوس نيز در نقل قولي كـه پـيش      بخش مورد نظر كه هولميارد به آن استناد مي         .3
هولميـارد براسـاس   . كند الطوال دينوري است كه دربارة تاريخ اولية فرق شيعي اطلاعاتي عرضه مي دهد، بخشي از اخبار   مي

 :دهد  يك شخصيت واقعي تاريخي تطبيق ميحيان را بر اين بخش، نام پدر جابربن

 علي، ميسره عبدي و محمدبن خُنيس را به سرزمين عراق و ابوعكرمه و حيان عطار را به خراسان فرسـتاد و در آن                         محمدبن
 و  رفتند  آن دو در خراسان از هر ناحيه به ناحية ديگر مي          . العاص بود    ابي  بن   عبدالعزيزبن حكم   هنگام حاكم خراسان سعيدبن   

  ).375: 1364دينوري، (در خراسان مردم بسياري دعوت آنها را پذيرفتند .... خواندند مردم را به بيعت با محمدبن علي فرا مي
 107اي ديگر از ياران شـيعي در سـال            عطار به همراه عده     گردد و سرانجام حيان     حاكم اموي خراسان بر كار آنان واقف مي       

حيان با فـردي بنـام يقطـين    . نمايد  ديگري نيز در جهت اين تطبيق تاريخي، عرضه مي         هولميارد شاهد . شود  هجري كشته مي  
. رك(بـرد   بـن يقطـين ـ يعنـي پـسر وي ـ در آثـار خـود نـام مـي           آشنا بوده است، از سوي ديگـر جـابر از فـردي بنـام علـي     

. ولـد جـابر دسـت پيـدا كنـيم     توانيم به يك محدودة تقريبي براي ت   بر اساس اين مقدمات است كه مي      ). 174:1380سزگين،
 

10
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١١ در صـورت تـدوين آنهـا در زمـان حيـات امـام ـ نيمـه         . 2دانـد   ـ امري كه آن را غيرممكن مـي 
اهـداء بـه برمكيـان،    : خوريم هاي تاريخي برمي نخست قرن دوم هجري ـ به اشكالات و تناقض 

  .قابل توجيه نيست... وجود عناصر اسماعيلي و
هـاي مختلفـي از       رسيم كه گونـه      به اين نتيجه مي     از بررسي انواع اشارات    در اين مورد، پس   
برخي :  در مجموعه رسايل وجود دارد كه هر يك معنايي خاص دارد           )ع(يادكرد و اشاره به امام    

حـق  . كنـد    حيات امام در زمان نگارش آنها است و برخي از وفات ايشان حكايت مي              ازحاكي  
يـك بررسـي    «هايي عرضه كرده و نتيجه گرفتـه اسـت كـه             دلالدر اين باره تحقيق كرده و است      

  درصـد  35بپذيريم كه حدود    تنها لازم است    كند كه     تر در نحوة اشاره به امام، آشكار مي         دقيق
 .(Haq, 1994:15) »اند هاي جابر و نه همة آنها در دوران حيات امام تأليف شده نوشته

اي استوار است و چگونه وي به         ق بر چه پايه   آيد كه استدلال ح     در اينجا اين سؤال پيش مي     
اي چنين متفاوت با نتايج كراوس دست يافته اسـت؟ در واقـع، مبنـاي اسـتدلال حـق ايـن            نتيجه

يـك حـضور واقعـي در محـضر          شـده و     )ع(اي كه به امام جعفـر صـادق         است كه آخرين اشاره   
 يك مكالمة رويارو با امـام را        آمده است كه در آن جابر      العهد  كتاب كند، در    را بيان مي   )ع(امام

كراوس بر اسـاس ترتيـب زمـاني    كه شناسي جابر،  العهد در كتاب از طرفي، كتاب. آورده است 
 موعـه  قـرار دارد و آخـرين رسـالة مج       1053ـ ـ1055هـاي      در شماره  ، است كردهنگارش مرتب   

 تنهـا   لعهـد ا  كتـاب  است و اين سخن به اين معني است كه تا هنگام نگارش              2982  رسالة شمارة 
  .است  از كل رسايل تأليف شده درصد35حدود 

نظير تحليلي كه حـق در بخـش دوم اسـتدلال فـوق             هاي صرفاً كمي،     البته نگارنده با تحليل   

                                                                                                       
دارد در    اما نكته در اينجاست كه كراوس اظهـار مـي         . دهد  به همين بخش از تحقيقات هولميارد ارجاع مي         كراوس نيز دقيقاً    
اي فراتـر از ايـن        هـاي فـوق نتيجـه       اما از پـاره   » كرده   سال تجاوز مي   35سن او به زحمت از      «،  ) هجري 147(زمان وفات امام    

 40 حـداقل    )ع( هجري به دنيا آمده است كه در اين صورت، در زمان وفات امـام              107 كه جابر حداكثر در سال       توان گرفت   نمي
 .ساله بوده است
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 رسـايل  تعـداد  زيرا كاري كه وي انجام داده است محاسبة درصد  ؛ موافق نيست  ،كند  عرضه مي 

 ، بنابر ايـن   . بر كل تعداد رسايل است     عهدكتاب ال از طريق تقسيم شمارة رسايل تا زمان نگارش         
 ـ آخرين  العهد كتابتوان نتيجه گرفت كه تا زمان نگارش  به فرض صحت نظر او، حداكثر مي

 از كـل تعـداد    درصـد 35زنده و حاضر در كنار جـابر ـ تنهـا    ياد كرد از امام به عنوان شخصي 
ة درصد حجم نگارش يافتـه تـا         جابري تأليف شده بوده است؛ اما چيزي دربار         رسايل مجموعة 

 زيـرا ايـن كـار مـستلزم تحليـل كيفـي             ؛گويد  آن زمان، نسبت به كل حجم مجموعه، به ما نمي         
با اين حـال،    . فعلي تحقيق و چاپ رسايل مجموعه، امري غيرممكن است        وضعيت  است كه در    

 همين   است، از  )ع(اصل مطلب كه رد قطعي نگارش تمامي مجموعه رسايل در زمان حيات امام            
 در سراسر )ع(رغم وجود اشاراتي به امامبه كه گفتيم  اما چنان. گردد تحليل كمي نيز حاصل مي    

تـوان نتيجـه گرفـت كـه آنهـا تمامـاً در زمـان حيـات امـام                     مجموعه برخلاف نظر كراوس نمي    
آنهـا ـ   ، استخراج بار معنـايي  )ع(بندي انواع اشارات به امام  اين نظر مستلزم دسته.اند  نگارش يافته

در رسـايل جـابر، و   ـ به جهت دلالت بر حيات يا عدم حيات امام در هنگام ياد كرد مورد نظـر   
  .تعيين موقعيت رسايل ـ از نظر ترتيب زمان نگارش ـ در ميان كل مجموعه است

  انواع اشارات و تحليل آنها

زبـور را   مـا شـواهد م  .هاي گوناگوني به امام اشاره شده است  در مجموعة رسايل به صورت    
  .كنيم كنيم و به ذكر يك يا دو مثال در هر مورد اكتفا مي بندي و تحليل مي در چهار گروه دسته

  شواهد خنثي

و هـذا ـ و   «: آورد  طبايع كواكب هفتگانـه چنـين مـي    دربارةدر پايان گفتار  الاخراج كتاب
 همچنـين در  ؛)31 :1935، حيـان   بن جابر( »كلام جوهري نقي مافيه شوب و لارمزحقّ سيدي ـ  

الاشـياء بالـذهب    و حـق سـيدي ان أشـبه       «: چنـين آمـده اسـت      هفت فلـز  از كتب    الذهب  كتاب
، كـراوس ( »...الـذهب   نطبها الي الذهب الأسرب، و ذلك أنه بارد يـابس فهـو بـا             رالأسرب و أق  

 .) بيست و چهار:1943

موقعيت ويژة امام  نشان دهندة هر چنداين نوع يادكرد صرفاً سوگند خوردن به امام است و   
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١٣ شود و به اين جهت فاقد بار وقـايع           نميگرفته  در نزد جابر است، لزوماً از آن، حيات امام نتيجه           
 زماني و مكـاني    وضعيت و تكريم او در ميان شيعيان در هر          )ع(نگاري است، زيرا سوگند به امام     

  .شود  همراه باشد يا نه، به كار گرفته مي)ع( محضر امامكخواه با در
  واهد مؤيد ايجابيش

وي در  . دهـد    انجـام مـي    )ع(جابر مدعي است كه انتخاب نام كتب خود را بر اساس نظر امام            
  .نويسد  چنين ميكتاب الحاصلآغاز 

 سيدي جعفربن محمد ـ صلوات االله عليه ـ قال لي فمـا     و ذلك أنّكتاب الحاصلو قدسميته 
فـسماه سـيدي   و عملت كتـابي هـذا   ...  بها عةفلمنالموازين و ماا  فيالكتب  هذهالحاصل الآن بعد    
و هومن علم الموازين مـشروح لايحتـاج الـي غيـره و بـذلك أمـدني سـيدي ـ          بكتاب الحاصل

 .)533 :1935، حيان بنجابر (االله عليه صلوات

 الحاصـل   كتاباي رويارو بين امام و جابر در زمان نگارش            اين كلام جابر حاكي از مكالمه     
   : مشاهده كردالعهد كتابتوان در  از اين دست را مينمونة ديگري . است

    و كشفت فواالله لقد فصحت      جهدي و بذلت لك العلـم اللاهـوتي المخـزون الـذي قدسـتره  
الـسلام ـ    و لقد قال لي سيدي جعفر ـ عليـه  . الحكماء و اقفلت عليه الابواب و أرخت عليه الستور

يا جـابر قـد كـشفت سـراالله         : لي  ب، قال ض مغ و هو  ]كتاب العهد [حين عرضت عليه هذا الكتاب      
صدق لحة باالسما السخاء و قد علمّت   التكرّم و ترغب في     فقلت يا سيدي إنَّ نفسي تحب     . الاعظم

ــصيو  ــداء باخلاقــك؛ إن أمرتنــي  حةالن ــم أ أحرقــت و خــدمتك والاقت  ...جــه خرالكتــاب و ل
  .)چهارم و    بيست:1935، كراوس(

 و راهنمايي و هدايت امـام در نگـارش   )ع(گوي بين جابر و امام و اين شاهد نيز بيانگر گفت  
 اين شاهد را آخـرين مـورد از شـواهد دال بـر مواجهـة مـستقيم جـابر و                     ،حق. رسالة جابر است  

بندي كـراوس قبـل از         دسته هايي كه در   وي معتقد است كتاب   . داند   مي )ع( در حيات امام   )ع(امام
انـد     نوشته شده  )ع(هاي پس از آن، بعد از وفات امام         و كتاب  آن قرار دارند، در زمان حيات امام      

  .نقطة عطفي در اين زمينه است  العهد كتابو در واقع 
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  شواهد مؤيد سلبي

» االله عنـه  رضـي «جابر در برخي از اشارات به امام از وي با قيد زمان گذشته يا افـزودن لفـظ            
برنـد، وي     كار مـي  ه   اكابر ديني متوفي ب    كند كه در زبان عربي، مسلمانان آن را در مورد           ياد مي 

  :كند چنين نقل مي الماجد كتاباز جمله، در 
 لايجوز لي مخالفته فيها،  لي ترتيباً ، لما امرني بتأليف هذه الكتب رتبهااالله عنه  رضيإعلم أنَّ سيدي،    

  .)115 :1935، انحي  ابنجابر (...ترتيبها، فأما بجميع أغراضه فلا  ببعض اغراضه في و ان كنت عالماً
كـرده، ديگـر      كه جابر اين قـضيه را نقـل مـي          به هر تقدير، كلام جابر حاكي است هنگامي       

 كه امام در زمان     دهند   نشان مي   دوم و سوم   در مجموع، شواهد  . در قيد حيات نبوده است    ) ع(امام
ام  جابر در قيد حيـات نبـوده اسـت، امـا تنهـا زمـاني ايـن شـواهد انتظ ـ                    نگارش برخي از رسايل   

خواهند يافت كه به ترتيب و توالي تاريخ تأليفشان مرتب شوند، يعني كتب دال بر حيـات امـام     
  .جلوتر از كتب دال بر وفات ايشان قرار گيرد

كند،   گوي امام و جابر است و نظر فوق را تأييد مي           و   از ديگر شواهدي كه حاكي از گفت      
 امـا در ميـان ايـن شـواهد گـاه بـه               است؛ و ديگر كتب او    ةالصغيرحمة  كتاب الر شواهد موجود در    

  .پردازيم كه در ادامه به ذكر آنها ميخوريم؛  موارد متناقضي نيز برمي
  گر شواهد ابطال

  1 : بخشي آمده كه در بحث ما حائز اهميت استالموازين كتباز مجموعه  كتاب النقددر 
مـن مطالبتـه    العـين  كتاب في صدر كان مما قدعرفتكاالله عليه ـ   إن سيدي ـ صلوات 

مافي الكتـب   رو ينبغي أن تعلم أنهـا تجمـع سـائ         . ةًيب قر ةعإياي بتأليف هذه العلوم مجمو    
 و بلغان    الآخر في السنّ    ان أحدهما أكبر من   فسوالقوم ن :  ثم انه قال   […] ةلسبعي هذه ا  نأع

 فقـال إذا  . ؟ فقلـت لاواالله يـا سـيدي       ةوفالهأتعلم يا جابركم مدي هذه      : ثم قال . ما يحبان 
 يظهـر و يظهـر    فحينئـذ ةسن و تـسعين  ةئالغيب عنداالله ـ من و قتنا هذا الي ما  كان ـ و علم 

                                           
 .الموازين النقد از مجموعة كتب ، از كتاب.a 80 f، 1641پنجاه و پنج، طبق نسخة جاراالله، : 1943 كراوس،.1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

ري
جاب

له 
سئ

م
 ) 

وع
ن

 
دق

صا
فر 

جع
ام 

 ام
به

ن 
حيا

ن 
رب
جاب

ت 
ارا
اش

ي 
اس

شن
)ع( (  

  

١٥  و ئـة  البـاقي مـا     بسبع سـنين فـدل علـي أنّ        قبل وفاته و كان ذلك    . أمرهما، و أفهم ذلك   
 ـ سبع و اربعين و ماةسن في لأنه توفي ة سنثلاث و ثمانين   المنـصور و كـان    أيـام   فـي 1ةئ

تصل هذه الكتب   : قال لي . ةسنكان سنوه اثنتين و ستين      و و ثمانين     خمس ةسن مولده في 
  ...اللعاب أيام المخنث  فيخوياالي  ةالسبع

گوي خود با امام را به عنـوان خبـري     و    جابر گفت  .1: چند نكته است  نقل قول فوق حاوي     
 .3افتـه بـود    امـام وفـات ي  قدنال كتاب در زمان تأليف    .2كند    گذشته و با زمان ماضي بيان مي      در  

جـابر  از سـوي     نقل خبـر      چنان آمده است كه گويي در لحظة      » ايام المنصور   في... كان  «عبارت  
 و  )ع(پس تدوين كتاب مذكور پـس از وفـات امـام          . ديگر عصر منصور نيز به پايان رسيده است       

در اينجـا يـك   . صورت گرفته اسـت )  هجري158پس از سال (نيز پس از عصر منصور عباسي     
آيد كـه جـابر مطلـب فـوق را در             از يك سو از متن به وضوح چنين برمي        : كند  بروز مي تناقض  

هـاي    بايد متعلـق بـه مجموعـه       النقد  كتاب ،بنابر اين .  آورده است  )ع(اين كتاب پس از وفات امام     
 در ترتيـب  378شـمارة  ( باشد؛ اما از سوي ديگـر، ايـن كتـاب    )ع(تدوين شده پس از وفات امام 

ـ به تـصريح   كه در آنها وي است   الموازين  كتب از   ةالسبع كتب متعلق به ) سي كراو سشنا كتاب
 تأليف شـده  )ع(نويسد و در زمان حيات امام مي 2 )ع(خود او ـ تعاليم كيميايي را مطابق گفتار امام 

آيد كه اين كتـب در        برمي»  ... الي اخوي  ة السبع الكتب ا تصل هذه   «از اين كلام امام كه      . است
توان اين نظـر را طـرح نمـود            مي ،بنابر اين . اند   تأليف شده )  هجري 140سال  (گو    و زمان گفت 

 اقدام به   )ع( در زمان حيات امام    )ةالسبع  كتب(كه جابر پس از يك تدوين اوليه از اين مجموعه           
ر وذكم ـ كرده است و تدويني كه در روايت         )ع(بازنگري و تدوين مجدد آنها پس از وفات امام        

 آن خبر از وفات امام داده شده است، همان تدوين ثانوية وي از ايـن كتـب      مضبوط است و در   

                                           
 .ق است.. هـ148سال مفيد در الارشاد،  ، به روايت شيخ)ع( وفات امام.1

 و هـي    سـفة الفـلا   المقصود عندنا سبعة كتب و هي هذه و هي من كتـب             العين وقلنا انما    و قد شرحنا ذلك في أول كتاب      « .2
 ).91ـ92:1943كراوس، ( »علي لسان سيدي
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در ايـن  . كـرده اسـت   دانيم كه جابر به مرور آثار خويش را بازبيني و اصلاح مـي           البته مي . است

 293 و   256 :1380 ،سزگين( ةحمالر  توان به عنوان نمونه به وجود دو تدوين از كتاب           جهت مي 
ه تري ب ـ    اشاره كرد كه در تدوين اوليه اصطلاحات فني قديمي         )Ullmann,1972:204 ـ و نيز  

بـه ايـن   . كار رفته، ولي در تدوين دوم اصطلاحات جديدتري مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت      
  .شود ر رفع ميوذكمترتيب، تناقض 

  

  گيري نتيجه
ي از  عظيمي از آثار به جابر منسوب است كـه شـمار قابـل تـوجه                با توجه به اينكه مجموعة      

 دربـارة   آنهـا صـورت نگرفتـه اسـت، داوري قطعـي            دربارةآنها چاپ نشده و يا اصولاً تحقيقي        
 يكـي از اقـدامات ضـروري        ،بنـابر ايـن   . سر نيـست   حاضر و با تحقيقات موجود مي      حالوي، در   

براي شناخت بيشتر جابر و كيمياي جابري به طور خاص و كيميا در عالم اسلام، به طـور عـام،                    
خطي متعددي است كه همچنان چاپ نشده باقي مانده و حتي حجم زيادي از آنهـا                چاپ نسخ   

ي كه تا سـال     ن بر اساس همان متو     و دقيقاً اوضاع  براي جامعة علمي ناشناخته است؛ اما در همين         
توان نشان داد كه نقدهاي كراوس كـه منجـر             است نيز مي   كرده كراوس چاپ يا معرفي      1943

كه در ايـن مقالـه       و تجديد نظر است؛ چنان    شده، نيازمند بازبيني    » ريله جاب ئمس«گيري    به شكل 
  .پذير است  خدشه هاي او دربارة رابطة بين امام و جابر قابل تأمل و احياناً نشان داديم، استدلال

  :آورد اما پذيرش شاگردي جابر در نزد امام، دو سؤال ديگر پديد مي
تي چنـان محـوري در تـشيع همچـون          چگونه ممكن است يك امام شيعي، آن هم شخصي         .1

 شاگردي كيمياگر و اهل اشتغال به علـوم غريبـه داشـته باشـد؟ و چگونـه ممكـن                    )ع(امام صادق 
 است چنين غرايبي قرابتي با تشيع داشته باشد؟

 چرا در تراجم شيعي نام او در شـمار شـاگردان   ، بوده است)ع(اگر جابر شاگرد امام صادق    .2
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١٧   نيامده است؟)ع(امام

 كـه بـسياري از تأليفـات        ي عصر 1هاي تاريخي    واقعيت  دانيم كه داوري دربارة     ح مي به وضو 
 تا چه مايه دشوار است؛ اما نبايد فراموش كنيم كه كيمياي اسلامي بـه      ،متعلق به آن از ميان رفته     
» صـنعتي الهـي   « و   2»لاهـوتي «كيميا در نزد كيمياگران مـسلمان علمـي         : سنتي معنوي تعلق دارد   

به اين ترتيب شاهد وابستگي و قرابت . خوانده شده است   3»ةالمرو  عصمة« و   »ةالنبو  اخت «وبوده  
كيميا با نبوت و امامت در ديدگاه كيميـاگران مـسلمان هـستيم، زيـرا عـصمت از خـصوصيات                    

 از» مـروت «از سوي ديگر، اين نزديكي با ولايت نيـز وجـود دارد، زيـرا    . اصلي ائمه شيعه است  
و جوانمردي است كـه از ديربـاز بـا تـصوف اسـلامي ـ كـه ولايـت از         اصطلاحات آئين فتوت 
 به اين ترتيب، كيميا حكمتي نبوي است و         .ـ قرابت زيادي داشته است     مفاهيم كليدي آن است   

 »ها و صـان ةلحكم ـا معـدن «به دليل تداوم دور ولايت در پس دور نبوت، ائمه ـ كه به تعبير جـابر  
جالـب ايـن اسـت كـه رسـايل      . انـد  عالمـان بـه ايـن علـم     هـستند ـ   )78 :1935، جـابربن حيـان  (

منـسوب  ) 168ـ ـ172 :1380، سـزگين  :ك.ر(  )ع(و امام جعفر صادق    4 )ع( به امام علي   اي  كيميايي
بنابراين، و با اين تلقي از كيميا، به جهت نظري و عقيدتي، مشكلي در پذيرش يـك  . شده است 

اما با پذيرش اين مطلب، سؤال ديگري بـه ذهـن   . ماند  باقي نمي )ع(كيمياگر به عنوان شاگرد امام    

                                           
1. Historical facts. 

 .العهد ، نقل قول از كتاب69همين مقاله، ص : ك.ر .2

، نقل و شرح از جلدكي، ترجمه و شرح بـه زبـان فرانـسه از هـانري                  )ع(البيان امام علي    خطبةيي  نگاه كنيد به بخش كيميا     .3
 .Corbin, 1986:25-60 :كربن در

در ايـن   . ها و تفسيرهاي مختلفي را به خود اختـصاص داده اسـت              در سنّت علمي اسلامي تحقيق     )ع(البيان امام علي    خطبة. 4
حيـان   دهد، جابربن البيان ارجاع مي خطبةاولين كيمياگر مسلمان كه به     . اند   ويژه داشته  ميان كيمياگران نيز به اين خطبه توجه      

هـاي موجـود از       البتـه غالـب نـسخه     . كنـد   الثـاني بـه ايـن خطبـه اشـاره مـي             الاس  الاسطقس  الحجر و كتاب    است كه در كتاب   
 اسـرار   البرهـان فـي    در كتـاب جلـدكي، كيميـاگر قـرن هـشتم هجـري     . البيان واجد بخـش كيميـايي مفـروض نيـستند         خطبة
شـيخ احمـد احـسايي نيـز بـه توضـيحات            . البيان را نقل و شـرح كـرده اسـت           خطبةالميزان دو روايت از بخش كيميايي         علم

فلـسفه و حكمـت     هانري كـربن، محقـق فقيـد فرانـسوي در زمينـة             . اي واضح دارد    البيان اشاره   خطبةدر   )ع(كيميايي امام علي  
 .(cf.Corbin,1986:25-55) اين بخش را به فرانسه ترجمه و شرح كرده است اسلامي، شرح جلدكي از
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رد « بوده اسـت، پـس چـرا         )ع(رسد كه اگر به واقع جابر از شاگردان خاص امام جعفر صادق             مي

 در پاسخ بايد    ) چهل و شش   :1943 ، كراوس :ك.ر( ؟».پايي از او در تراجم شيعي وجود ندارد       
جـابر در منـابع شـيعي قابـل         ه ذكـري از     ناين سخن كراوس به صورت نفي مطلق هر گو        : گفت

مقـالي  » جابر در تـراجم شـيعي     «بحث  اما  و   )8 نوشت شمارة     همين مقاله، پي  : ك. ر( تأمل است 
  .طلبد ديگر مي
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١٩
   منابع 

، ، دارالاضواءت، بيرو3 ط ج، 26، ةلشيعا  الي تصانيفةيعالذر ، محمدحسن آقا بزرگ طهراني،
  . قمري1403
  .1363، الرضي منشوراتقم، ، تاريخ علماء النجوم وم فيمالفرج المه  ،ابن طاووس

  . قمري1393، تجدد. ، مقدمه از رالفهرست ،نديم ابن
تهران، ، 5 ، زير نظر حاج سيدجوادي، جالمعارف تشيع ةيردادر  » حيان جابربن «، حسن،انوشه

1380، يانتشارات شهيد محب.  
  .1935، وس، قاهرهپاول كرا، تصحيح مختار رسايل جابربن حيان ،جابربن حيان

  .1364، نشر نيتهران، ود مهدوي دامغاني، ، ترجمة فارسي دكتر محماخبارالطوال ،داود ، احمدبندينوري
سعيد فيروزآبادي، ترجمه و  ، ترجمة)1971چاپ اصلي  (هاي عربي تاريخ نگارش ،سزگين، فؤاد

  .1380، شاد اسلاميتدوين مؤسسة نشر فهرستگان، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ار
هانري مجموعه مقالات همايش  :در، »ديدگاه و آثار كربن در كيمياي دورة اسلامي «،ضا ر،كوهكن

  .، زير چاپ، مؤسسة پژوهشي حكمت و فلسفه ايرانتهران كربن،
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